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ويژه آخر هفته

ایرج نویسا   لبخند همیشه سبز 

است. حتی در پاييز، حتی چند 
روز مانده  به زمستان  ،  وقتی 
باران می آید، هوا  نشان از  
فصلی سردتر دارد با وجود این 
اما  حتی اگر همه جا  خیس 
باشد و سرمازده و رنگ ها  تنها 
زرد  باشند و نارنجی ، لبخند 
همچنان و همیشه سبز
 است ...

آخرین جمعه پاييز در «سنگ بست»حمایت از صنایع دستی در نمایشگاه «چله»

به شب يلدا نزديك مى شويم و به همين مناسبت مى توانيد سرى 
به نمايشگاه «چله» بزنيد. مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه صنايع 
دستى روز چهارشنبه، 27 آذر، برگزار شــد. اين نمايشگاه تا روز 
يكشنبه، اول دى ، برقرار است. اگر شما هم به صنايع دستى علاقه 
داريد، مى توانيد براى بازديد از اين نمايشگاه از ساعت 17 تا 22 
به نگارخانه حامى برويد. براى رفتن به اين نگارخانه كافى اســت 
به بولوار وكيل آباد برويد و ســپس به بولــوار لادن. پس از آن، به 
لادن 7 برويد و ســپس به شــماره 8 مراجعه كنيد. به اميد آنكه 
براى مانــدگارى هويت و هنر ايرانى حمايت از صنايع دســتى را 

فراموش نكنيم.

آخرين جمعه آفتابى پاييز، وقت خوبى است براى سفر به گذشته 
دور در نزديكى مشــهد. مقبره «ارسلان جاذب» در سنگ بست 
است كه تنها 38 كيلومتر با مشــهد فاصله دارد. جاده فريمان را 
كه در پيش بگيريد و از تپه ســلام و جيم آباد بگذريد، به مكانى 
مى رســيد كه حدود يك قرن پيش، پنجراهــى حياتى بود كه 
كاروان هاى  5 شهر مهم روزگار از آن مى گذشــتند. امروز ميل 
اياز و آرامگاه ارســلان جاذب (سپهدار توس در دوره غزنوى) در 
محوطه تاريخى سنگ بســت باقى مانده و بقاياى بازار، مسجد، 
كاروان سرا و به طور كل شــهرى كامل با ديوار و خندق نيز قابل 

مشاهده است. ورود به اين محوطه تاريخى رايگان است. 

 به وقت  گشت و گذار 

«ریبوت» در  تماشاخانه اشراق«آشفتگی» روایت رقابت ۲ برادر

 اين روزها  كه هوا كمى سرد است، يكى از بهترين پيشنهادهاى آخر 
هفته مى تواند رفتن به سينما باشد. فيلم «آشفتگى» به كارگردانى 
فريدون جيرانى مى تواند يكى از انتخاب هاى شــما باشد. داستان 
آشــفتگى، روايت 2 برادر دوقلو به نام هاى برديا و باربد است كه 
نقش هر دو با بازى بهرام رادان اســت. روند داستان اين گونه القا 
مى كند كه برديا و باربد از زمان كودكــى در تمام زندگى خود، با 
هم در رقابت بوده اند. برخى از منتقدان اين فيلم را داراى ريتمى 
كند دانســته اند و در مقابل، برخى ها فيلم را در داســتان گويى و 
شخصيت پردازى بســيار جذاب دانســته اند. اين فيلم در بخش 
بهترين فيلم بردارى نامزد ســيمرغ بلورين ســى وهفتمين دوره 

جشنواره فيلم فجر شده است.

تئاتر رفتن مى توانـد يكى از پيشـنهادهاى خوب براى آخر هفته شـما 
باشد. تئاتر «ريبوت» نمايشى به نويسـندگى و كارگردانى اميرحسين 
آژير ارشـد اسـت. در اين نمايش بازيگرانى از جمله جلال شـهبازنژاد، 
على احمـدى، مصطفـى نظريان، آتنـا شـهيدى، نيلوفر پناهـى و نگار 
حسـين زاده ايفاى نقـش مى كننـد. در «ريبـوت»، دسـتيار كارگردان 
ايمـان ديوان بيگـى، موسـيقى عليرضـا افـكارى، طـراح گريـم بهـار 
چرمچى، طراح لباس و نور اميرحسـين آژير ارشـد، طـراح صحنه على 
فلاحت، طراح پوسـتر سـروش حيدرى، مديـر صحنه مهـراد فلاحى، 
منشـى صحنه نگار حسـين زاده و مدير روابط عمومى پوريـا عليدادى 
اسـت. البته حواسـتان باشـد كـه بچه هـا را بـراى تماشـاى ايـن تئاتر 
همـراه خـود نبريد  زيـرا  تماشـاى ايـن نمايش بـه افـراد زير 15 سـال 
توصيه نمى شـود. بهاى بليـت اين نمايـش 20 و 25 هزار تومان اسـت. 

خیز مرد ایرلندی برای اسکار
هدی جاودانی | پيشــنهاد مى  كنيم آخــر هفته تان را به 

تماشاى فيلم خوب و البته كمى طولانى «مرد ايرلندى» 
اختصاص دهيد.هم زمان با پخش فيلم و انتشــار اولين 
نقدها درباره آن، «مرد ايرلندى» حماســه   اى باشــكوه 
خطاب شد كه براى مرگ هايى خشونت بار، ديالوگ هاى 
كلاســيك اسكورســيزى و تصاويرى مملو از حسرت و 
فقدان جا باز كرده بود. به عبارت ديگر، كارگردان جاذبه  
اجتناب ناپذير زندگى و هزينه  هاى گزافى را كه به دنبال 
آن روانه مى شــوند به تصوير درمى آورد. به عقيده پوند، 
اسكورسيزى قطعا يك حريف ترسناك در ميان نامزدان 
بهترين كارگردانى خواهد بود به ايــن علت كه به طور 
خاص، به جاى آنكه افتخارات گذشــته خــود را به رخ 

بكشد، مفهومى نو به ژانر مافيايى محبوبش مى  افزايد.
آن تامســون در «ايندى وايــر» مى  نويســد هنگامى 
كه اسكورســيزى از تصميمش براى ســاخت فيلمى 
صدوپنجاه ونه ميليــون دلارى رونمايى كــرد، در ميان 
اســتوديوهاى بزرگ فيلم ســازى، تنها نتفليكس براى 
ساخت آن پا پيش گذاشت. نتفليكس از پيش مى دانست 
كه «مرد ايرلندى» قرار اســت به بهترين صورت ممكن 
برايش جبران كند، هم در باكس آفيس و هم در اسكار. 
تامسون اعتقاد دارد جلوه هاى ويژه جاه طلبانه نتفليكس 
به كهنه ســربازان اسكورســيزى (رابرت دنيــرو و جو 
پشى 76 و هاروى كايتل هشتادســاله) اجازه مى دهد 
به راحتى در ميان ســه دهه 60 تا 90 ميلادى به ايفاى 
نقش بپردازند. به نظر او، نه تنها اعضاى آكادمى اســكار 
بلكه كارگردانــان، تهيه كنندگان و نويســندگان نيز  از 
«مرد ايرلندى» حمايت مى كنند.جيمز براردينلى فيلم 
اسكورســيزى را يكى از بهترين هاى 2019 و شايسته 
اســكار 2020 مى داند. او در «ريل ويوز» مى نويسد كه 
بازگشت رابرت دنيرو به چرخه فيلم هاى اسكورسيزى 

به ما يادآورى مى كنــد چطور يك 
بازيگر با فاصله گرفتن از كمدى هاى 
احمقانــه مى توانــد خــوب ظاهر

 شود. 

 فیلم بین 

اگر درد داری، زنده ای

کیمیا اســتاد| مجالِ حوصله تان براى شنيدن ديدگاه هاى 

شخصى آدم ها چقدر است؟ طاقتش را نداريد يا برعكس 
در سلول هاى خاكســترى مغزتان انبساطى لذت بخش 
اتفاق مى افتد؟ طبيعى است كه در جواب بگوييد: به آدمش 

بستگى دارد.
اگر اين آدم جاناتان فرنزِن باشد چطور؟ فرنزن رمان نويسى 
آمريكايى اســت كه «جســتار» هم مى نويســد. او در 
جستارهايش به دنبال پاسخى براى پرسش هاى بزرگ 
خود است. كتاب «درد كه كسى را نمى كشد»، از همين 
نويسنده، در ســال گذشــته با ترجمه ناصر فرزين فر در 
نشر اطراف منتشر شــد و تاكنون به چاپ هفتم رسيده 
است. فرنزن در اين كتاب كه 6 بخش دارد، بيش از همه 
به مســئله حفظ فرديت در ميان ســروصداهاى مزاحمِ 
فرهنگ جمعى مى پردازد. «درد كه كسى را نمى كشد» 
عنوان نخستين بخش كتاب نيز هست كه به ما مى گويد 
چگونه در عصر اينترنت عشق بورزيم. فرنزن از تقابل بين 
فناورى و عشق حرف مى زند زيرا به  اعتقاد او فناورى باعث 
شده است گرايش هاى خودشــيفته پرورى بيشتر شود 
و اين با ذات عشــق همخوانى ندارد. نويسنده در جستار 
«فقط زنگ زدم كه بگم دوستت دارم» باز هم از جنبه هاى 
«اعصاب خردكن» فناورى حرف مى زند. با اينكه مخالف 
پيشرفت فناورى نيست و به اختراعات مفيد 2 قرن اخير 
واقف است، به  نظرش يكى از جنبه هاى منفى فناورى اين 
است كه ديگر جايى براى خلوت آدم ها وجود ندارد و حريم 
شخصى و خصوصى افراد زير پا گذاشته مى شود. «اصلا به 
زحمتش نمى ارزد» سومين بخش كتاب است كه به جايگاه 
رمان به ويژه رمان اجتماعى در دنيــاى امروز مى پردازد. 
فرنزن از مرگ اين ژانر حرف مى زند و مى گويد دليل بزرگ و 
بديهى افول رمان اجتماعى اين است كه فناورى هاى مدرن 
مثل تلويزيون، راديو و عكاسى، در امر آموزش اجتماعى 
خيلى بهتر عمل مى كنند و كارشــان آنى و بدون تأخير 
است. در حالى كه او به اين برداشت ها رسيده است، نامه اى 
از دان دليلو، ديگر نويسنده آمريكايى، دريافت مى كند كه 
با نظر او متفاوت اســت. در فصل «ديويد فاستر والاس»، 
فرنزن حرف هاى ناگفته اى درباره دوســت نويسنده اش، 
فاستر والاس، دارد و به اين مسئله پرحاشيه مى پردازد كه 
چرا والاس، خودش، به زندگى اش خاتمه داد. تعبيرى كه 
فرنزن درباره مرگ دوستش ارائه مى دهد چيزى متفاوت 
از «خودكشــى» اســت. «از كجا معلوم خود تو شيطان 
نباشى» درباره آليس مونرو نوشته شده است. در حقيقت 
فرنزن در اين فصل وكيل مدافع مونرو است. او را بهترين 
داستان نويس حال حاضر آمريكاى شمالى مى داند و دلايل 
موفقيت آثار مونرو ا از نگاه خود بررسى مى كند.خواندن 
كتاب «درد كه كسى را نمى كشد» براى هر فردى كه در 

پذيرش درد مقاومت مى كند بسى لذت بخش است.

 جا کتابی 

حاتمی |  روزنامه شرق در گزارشى به قلم مرضيه 

اميرى روى ديگرى از  چهره كيش را نمايان كرده 
است. او در اين گزارش به سراغ بوميان اين شهر 
رفته و از آن ها به عنوان صاحبان اصلى جزيره كيش 
ياد كرده است، محله هايى كه نويسنده معتقد است 
به دليل عظمت مدرن پاساژها و هتل ها در كيش 
مخفى شده اند و عملا كمتر مسافرى اسم آن ها 

به گوشش خورده است. در ادامه اين گزارش، از 
مشكلات اقتصادى بوميان مى خوانيم، جايى كه 
يك پيرمرد هشتادساله كه از بوميان كيش است 
مى گويد روزى صياد بوده است و ديگر نمى تواند 
دريا برود. مرد بلوچى كه مى گويد كارگر خدمات 
شهرى است 55 سال دارد و 30 سال است همين 
كار را انجام مى دهد. او در ادامه به دوچرخه و 
جارويش اشاره مى كند و مى گويد: «از دار دنيا 
همين را دارم. اگر بميرم، كفن ندارم من را گور 
كنند.» در ادامه اين گزارش، از اجاره خانه هاى 

نيم  ا سنگين جزيره كيش مى خو
و مهاجرانى كه بيشتر درآمدشان 
نه مى بلعد.  ره خا جا ا پرداخت  ا  ر
مهاجرى در اين باره تعريف مى كند 
كه ماهى 2 ميليون  تومان حقوق 
مى گيرد. يك  ميليون تومان حقوقش 
را بابت اجاره خانه مى پردازد و با بقيه 
آن روزگار مى گذراند. براى خواندن 
كامل اين گزارش مى توانيد، كد را 

اسكن كنيد.

مطرودان کیش

گزارش داغ

روزنوشت های شهری

مسافر سنت در هزاره سوم (۲۹)

نفس گرم گوزن کوهی!

 شنبه

 زن میان سال که کنار گاری سبزی فروشی مشغول چک و چانه 
زدن سر بقیه پول است با دیدن من نهیب می زند: 
حاج آقا! به طرف او برمی گردم: بفرمایید! ادامه 
می دهد: شما بنزین رو که گرون کردید قول داده 
بودید دیگه بقیه چیزها گرون نمی شه! لبخند 
می زنم و می گویم: من چنین قولی داده بودم؟ من 
هم مثل شما دارم همین جنس رو می خرم. از من 
چه کاری بر می آد؟ بعد به کیسه سبزی و میوه اش 
اشــاره می کنم و می گویم: الان تنها کــاری که 
می تونم بکنم اینه که بار شما رو براتون بیارم! سری 

تکان می دهد و می رود.

 یکشنبه

 مرد میان سال نگاهی می کند و می گوید: پیدات نیست! بعد 
بی آنکه منتظر جواب بماند ادامه می دهد: ممنوع التصویر شدی؟ 
لبخند می زنم. می گوید: ولی شما برنده ای! پیرمردی که در 
صندلی کناری مشغول چرت زدن بود چشم هایش را باز می کند و 
از او می پرسد: چه مسابقه ای بوده که ایشان برنده اش شده است؟

 دوشنبه

 نزدیک چهارراه کنار شمشادها جماعتی از زنان و دختران 
دست فروش در حال داد و بیداد هستند. بعضی ها بچه هایشان 
را به پشت بسته اند. ۲ مرد جوان که شاخه های گل نرگس در 
دست دارند در حال بازخواست دخترهایند. آن ها هم به لهجه ای 
که درست متوجه نمی شوم دارند از خودشان دفاع می کنند. 
چند دقیقه ای می ایستم ولی بعد، سرم را پایین می اندازم و راه 
می افتم! گیرم که سر از کارشان هم دربیاورم و موضوع دعوایشان 
را بفهمم. من در برابر باندهای پیچیده و مخوف زنان متکدی و 
کودکان کار چه می توانم بکنم؟ به قول استاد شفیعی کدکنی: 
نفس گرم گوزن کوهی چه تواند کردن سردی برف شبانگاهان را 

که پر افکنده به دشت و دامن؟

 سه شنبه

 ۲ مرد تنومند آهسته و قدم زنان در حال عبور از پیاده رو هستند 
و تمام عرض راه را گرفته اند. با هم حرف می زنند و راه می روند. 
به نظر می رسد مسافر باشند. یکی کاپشن حجیمی در دست 
راست دارد و دیگری ساک بزرگی در دست چپ. من که عجله دارم 
هر کار می کنم نمی توانم آن ها را رد کنم و بگذرم. سمت راست 
پیاده رو هم جنس های مغازه هاست و سمت چپ شاخه های 
درختان و بوته های پربرگ باغچه. با صدای بلند می گویم: 
ماشاءا... شما یک نفرتان هم برای بستن یک پیاده رو کافی 
است؛ چه رسد به حالا که دوتایی با هم می روید! با هم به عقب 
برمی گردند و با دیدن من می خندند! راه را باز می کنند و از 

میانشان می گذرم.

 چهارشنبه

 پیرمرد مسافر در بی آرتی سؤالی درباره احکام نماز می پرسد. 
وقتی جواب می دهم، لبخندزنان می گوید: با اینکه خودم 
آیــت ا... هستم نمی دانستم باید چه کار کنم و سؤال کردم. با 
تعجب نگاهش می کنم تا بفهمم منظورش چیست! کارت 
ملی اش را از کیف پولش درمی آورد. واقعا اسمش آیت ا... است! 
توضیح می دهد: پدرم چون می خواست من عالم بشوم، اسمم را 
آیت ا... گذاشت اما فلک کردن و کتک زدن مکتب خانه راهمان 
را بست! می خندم و می گویم: خب دیگران باید سال ها زحمت 
بکشند و جان بکنند تا آیــت ا... بشوند؛ شما مفت و مجانی و 

مادرزادی آیت ا... بودی!

 پنجشنبه

 یک دانه تسبیح سرخ و عقیق گون از زیر صندلی ای که کنارش 
ایستاده ام کف واگن لیز می خورد و میان پای مسافران می گردد 
و با حرکت واگن دوباره عقب می رود. ناخودآگاه به طرف مسافری 
که روی صندلی نشسته است برمی گردم. گمان کردم تسبیحی 
پاره شده است اما مسافر بی اعتنا مشغول چرت زدن است و 
چیزی در دست ندارد. مسافر صندلی روبه رو که متوجه نگاه 
کنجکاو من شده است لبخند می زند و اشاره می کند: از قبل 
بوده! احساس می کنم این دانه رهاشده تسبیح و سرگردان 
آیینه روزگار من است! جدا افتاده از یاران و گریخته از نخ، زیر پای 
بی اعتنای مسافران! صندلی کنار من خالی شده است و به جای 
مسافر قبلی روی آن نشسته ام. دانه تسبیح با تکان های مکرر 

قطار دور از دیدرس من پنهان شده است!
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